
 1 مظلومیت مولایم

سال از روزهای غصب خلافت مولایم می  51رسم. اکنون زنم تا به زمان عثمان میهایم را ورق میخاطره

تر هایی سیاهاند؛ سالسوزقلبم را می علیه السلامنشینی امیرالمؤمنین های خانهگذرد. یادآوری خاطرات سال

 تر از سنگ خارا!از ظلمت شب و سخت

ا دیدم. امها نبودم و آن بار سنگین بغض را از دشمنانش نمیگویم ای کاش در آن سالگاهی با خودم می

 های مولایم باشم.ام شریک غمدهم که توانستهخودم را دلداری می

تکار که ملائکه خدم علیمولایم ا او؟! ادبانه و پرخاشگرانه ب کجا و گفتگوی بی علیه السلامعلی مولایم 

توزان قرار بگیرد؟ آری، این اتفاق روزی افتاد که همراه حضرت به خانه چنین مورد جسارت کینه اویند، این

 عثمان رفتیم.

ایستم. د که دورتر بدنگفتگو کند، لذا حضرت به من اشاره نموخواست به تنهایی با امیرالمؤمنین عثمان می

 شنیدم.اما صدایشان را می من کمی دور شدم

 علیه السلامهایی داشت. اما امیرالمؤمنین هایش سرزنشعثمان با عتاب شروع به سخن کرد و در گفته

گهان داد ناای که عثمان گفتار بی ادبانه خود را ادامه مید. پس از چند دقیقهدنفرموسکوت کرده و سخنی نمی

 گویی؟ با عصبانیت گفت: تو را چه شده که پاسخی نمی

اگر سخن بگویم چیزی خواهم گفت که تو را خوشایند نیست و آنچه تو دوست داری : »ندحضرت فرمود

 .ندو از خانه او خارج شد ندسپس حضرت برخاست«. نزد من نخواهی یافت

از منزل عثمان خارج شدم و دیدم حضرت زیر لب این شعر  علیه السلاممن نیز پشت سر امیرالمؤمنین 

 د:ننمایرا زمزمه می

کنم. شد، اما من بر سوزش درون صبر میدام از انتقاد و حاضر جوابی من ناراحت میاب میاگر به او جو

 2شد. خواستم پاسخ بدهم خشم برانگیخته میاگر می
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